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 «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا اللّه  العالمين و صلي ب  الحمدللّه»
 دلیل سوم: روایاتادامه 

چند دلیل مورد بررسی قرار گرفت. دلیل سوم روایات بود؛ دو دسته از  ادله ولایت پدر و جد بر مجنون و مجنونه ازبحث در 

 روایات نقل شد و نتیجه این شد که دسته دوم بر ولایت دلالت دارد. 

 دسته سوم

وارد شده است. قبلاً عرض کردیم خود این آیه البته « النَِّكاَحِ دَةُعُقْ بِيَدهِِ الََّذِي يعَفُْوَ أَوْ»دسته سوم روایاتی است که در ذیل آیه 

با توجه به روایاتی که در ذیل آن وارد شده، به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گرفته، اما آنچه در این مقام به آن 

پدر، برادر، وصی و وکیل در این روایات که از آن به عمل آمده،  فسیریپردازیم، صرفاً روایات است با قطع از نظر آیه و ت می

زء اند که اینها کسانی هستند که امر نکاح و گره نکاح به دست آنهاست. مرحوم نراقی در مستند الشیعة این دلیل را ج ذکر شده

  1روایات ذکر کرده است.

این روایات که در مقام بیان کسانی است که این ولایت برای آنها وجود دارد،  درتقریب استدلال به این روایات آن است که 

ای به حاکم نشده و این دال بر آن است که ولایت ابتداءً برای پدر و سایر افرادی که نامشان در روایت آمده ثابت  هیچ اشاره

این ولایت برای  به هرحالاند، ولایتی ندارد.  که نفی ولایت از او کرده یبا توجه به روایاتاست؛ عرض کردیم برادر هم 

اشخاصی از جمله مجنون ثابت است، و ظاهرش هم این است که فرقی بین جنون متصل به بلوغ و جنون منفصل از بلوغ 

ده کنیم. اینجا درست است سخن از مجنون به میان نیامده، توانیم ولایت را به نحو مطلق از این روایات استفا نیست؛ یعنی ما می

گیریم که این  شارع برای صغار و مجانین ولیّ تعیین کرده و این یک امر قطعی و مسلمّ است، ما نتیجه میاما با توجه به اینکه 

ان مولیّ علیهم نیست، اما مولیّ علیهم ولایتی که در این روایات ذکر شده، نسبت به همان اشخاص است؛ یعنی اینجا در مقام بی

 در واقع به عنوان یک امر مسلّمِ قطعی مفروض دانسته شده است. 
 دسته سومبررسی 

 اشكال

شده مخاطب در این آیه معلوم نیست. یعنی خطاب به شخص و عنوان  اشکالاند؛  این دسته از روایات مورد اشکال قرار گرفته

آنها خطاب به حاکم شرع است، اینجا هم ظاهراً مخاطب حاکم شرع  خاصی نیست؛ بنابراین با توجه به نظایر این مورد که در
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 پس ؛2«جَلْدةٍَ مِائَةَ منِْهمَُا وَاحِدٍ كُلََّ فَاجْلِدُوا وَالزََّانیِ الزََّانِيَةُ»یا  1«أيَْدِيَهُماَ فَاقْطَعُوا وَالسََّارِقَةُ وَالسََّارِقُ»است. نظایرش مثل 

توانیم به  دهد، لذا نمی دارد حاکم شرع را خطاب قرار میاند چون در این آیه مخاطب معلوم نیست و روایت هم کأن دارد  گفته

  3این روایات تمسک کنیم.

 پاسخ

یم توان رسد اشکال وارد نیست؛ ما این آیه را با توجه به روایاتی که در ذیل آن وارد شده، اگر بخواهیم معنا کنیم می به نظر می

 4؛«و الظاهر فی هذه المقامات و نظائرها هو الحاكم الشرعی»بگوییم اساساً منظور حاکم نیست؛ تعجب است که ایشان فرموده 

فرمایند که  ای به حاکم نکرده است. لذا چطور می اساساً این روایات اسم پدر و برادر و وصی و وکیل را برده اما هیچ اشاره

 حاکم شرع نظر دارد؟ است که به مخاطب معلوم نیست و ظاهر این 

ای که ما گفتیم  با آن ضمیمه تواند بر مدعا دلالت داشته باشد؛ منتهی عرض کردم این روایات بنابراین دسته سوم روایات می

آیا  و اما اینها بر چه کسی ولایت دارندرا معرفی کرده است؛ « الذی بیده عقدة النکاح»دلالت دارد. چون در این روایات فقط 

ای که عرض  آن استفاده کنیم که حتی مثلاً جنون منفصل از زمان بلوغ را شامل شود؟ با توجه به آن نکته توانیم اطلاق را از می

 کردیم، بعید نیست که این دلالت ثابت شود. 
 دلیل سومنتیجه 

توانیم بگوییم روایات بر ولایت پدر و جد بر  الجمله می بندی کنیم، فی در مجموع اگر بخواهیم دلیل سوم یعنی روایات را جمع

 ن و مجنونه دلالت دارد، اعم از اینکه جنون متصل به زمان بلوغ باشد یا منفصل باشد. مجنو

 دلیل چهارم: استصحاب

اند و برخی  دلیل چهارم استصحاب است؛ این دلیل در کلمات برخی از فقها ذکر شده، لکن بعضی از آنها این دلیل را پذیرفته

 6و محدث بحرانی 5المقاصد، صاحب جامع اند کر کرده و مورد استناد قرار دادهاند. از جمله کسانی که این دلیل را ذ نپذیرفته

تر از همه اینها،  مهم 7اند. از متأخرین، مرحوم آقای حکیم هم این استصحاب را پذیرفته است. اینها این دلیل را پذیرفته است؛

  8داند. شیخ انصاری هم این استصحاب را جاری می

اند، از جمله مرحوم صاحب جواهر؛ ایشان در مورد این استصحاب  حاب اشکال کردهای به این استص اما در مقابل، عده

 من الثبوت منها مالمسلَّ كون باعتبار نفيها دعوى لأمكن المتصل على ولايتهما ثبوت على المدعى الإجماع لا لو: »فرماید می

و اصل استصحاب تبیین  ابتدااستصحاب چیست؛ ؛ حالا خواهیم گفت به نظر ایشان مانع جریان 9«انتفاؤه المفروض الصغر حيث
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 ؟چیستاشکال صاحب جواهر ببینیم  سپس

؛ ثانیاً چه اشکالاتی به این دلیل شده و ثالثاً دامنه دلالت این از این دلیل به عمل آمدهچه تقریری ببینیم  باید به هرحال اولاً

ویر است: یکی جنون متصل به زمان بلوغ و دیگری ما عرض کردیم در مورد جنون دو حالت قابل تص چون دلیل تا کجاست.

اختصاص  یا گیرد دربرمیهر دو حالت جنون را  ولایت جنون منفصل از زمان بلوغ. آن وقت سؤال این است که آیا استصحاب

مکن است کسی استصحاب را به حالت اول دارد؟ این مطلبی است که ما در بررسی این دلیل باید به آن توجه کنیم؛ یعنی م

کند جنون متصل به زمان بلوغ در دایره ولایت پدر و جد قرار  بپذیرد، یعنی بگوید استصحاب اقتضا مینسبت به حالت اول 

بگیرد؛ اما نسبت به حالت دوم، یعنی جنون منفصل از زمان بلوغ اشکال کند و بگوید اینجا استصحاب اقتضای عدم ولایت 

 دارد. 

 را در رابطه با این دلیل بررسی کنیم.  جهت پس ما باید این چند
 استدلالتقریب 

 :استصحاب به این بیان است که

ما بعد از اینکه این ای که هنوز بالغ نشده، قطعاً تحت ولایت پدر و جد قرار دارد.  پدر و جد بر صغیر ولایت دارند؛ یعنی بچه

کنیم این  شود، شک می شود و دوباره جنون بر او عارض می جنون خارج میکند و از حالت  شود و رشد پیدا می بچه بالغ می

در  اما فرضی است که جنون منفصل باشد؛ مربوط بهشود. این  جاری میولایت ثابت است یا نه؛ استصحاب ولایت پدر و جد 

بت بود، با حصول بلوغ هنوز ثابت کنیم بعد از بلوغ آیا آن ولایتی که قبل از بلوغ ثا صورتی که جنون متصل باشد، ما شک می

کند پدر و جد مطلقا  ای معتقدند استصحاب ولایت اقتضا می پس در هر صورت عدهکنیم.  است یا نه، استصحاب ولایت می

 نسبت به مجنون ولایت داشته باشد، اعم از اینکه جنون او متصل به زمان بلوغ باشد یا منفصل باشد. 

 دلیل چهارمبررسی 

 اولاشکال 

محل اشکال است؛ برای اینکه وقتی این بچه بالغ شد و جنون ض انفصال جنون از بلوغ این استصحاب نسبت به فر جریان البته

هم نداشت، قطعاً آن ولایت قبلی ساقط شده؛ چون بالغ و رشید شده و دیگر وجهی برای ولایت نیست. لذا اگر ما بعد از 

نتیجه اینکه استصحاب ولایت در مورد شود.  عروض جنون شک کنیم ولایت ثابت است یا نه، استصحاب عدم ولایت می

کنیم  کند. چون یقین سابق به عدم ولایت داریم، با حصول بلوغ و بقاء جنون شک می جریان پیدا میجنون متصل به زمان بلوغ 

ای  ن باشد که بچهشاید روشکنیم. اما نسبت به جنون منفصل از زمان بلوغ،  ولایت ثابت است یا نه، استصحاب عدم ولایت می

شود؛ اگر دوباره جنون عارض شد،  که بالغ شده و الان نه مشکل صغر دارد و نه مشکل جنون، قطعاً ولایت از او منتفی می

کنیم ولایت ثابت است یا نه، استصحاب عدم ولایت  حالت سابقه او عدم ولایت است؛ الان که جنون عارض شده، شک می

فرضی است که جنون متصل به زمان بلوغ باشد و شامل جنون منفصل  دلالت این دلیل فقط مربوط به اند دامنه کنیم. لذا گفته می

 شود. این بیانی است که از این دلیل ارائه شده است.  از زمان بلوغ نمی
 دوماشکال 

ن دلیل مطرح شده است؛ البته این دو اشکال در کلمات مرحوم آقای خویی ذکر شده نسبت به ای دیگر دو اشکال بر این،علاوه 
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این است که اند. یک اشکال که اشکال مبنایی است  اما قبل از مرحوم آقای خویی هم دیگران اشاراتی به این دو اشکال داشته

شبهه حکمیه است؛ ما الان شک داریم که ولایت کند و اینجا از موارد  اساساً استصحاب در شبهات حکمیه جریان پیدا نمی

ای که به بلوغ رسیده و هنوز جنون دارد، ثابت است یا نه؛ این یک شبهه حکمی است و استصحاب در شبهات  نسبت به بچه

شود؟ تصویر شبهه موضوعی به این است که  اگر بخواهد شبهه موضوعیه باشد، چگونه تصویر میکند.  حکمیه جریان پیدا نمی

که عقل او زایل شده، ولایت دارد یا ندارد؛ پدر ولایت دارد منتهی شرطش این است که خودش  یمثلاً ما شک کنیم آیا پدر

عاقل باشد؛ حالا اگر ما شک کنیم فلانی که عقلش زایل شد، آیا ولایت برای او ثابت است یا نه، اینجا استصحاب بقاء ولایت 

کند و اینجا  این یک اشکال این است که استصحاب در شبهات حکمیه جریان پیدا نمیکنیم؛ این شبهه موضوعی است. بنابر می

 از موارد شبهه حکمیه است، لذا استصحاب جریان ندارد. 

این اشکال، اشکال مبنایی است و تابع این است که ما استصحاب را فقط در شبهات موضوعیه حجت بدانیم یا هم در شبهات 

 عیه.حکمیه و هم در شبهات موضو
 سوماشکال 

تر است و عمدتاً بر آن تکیه شده و همانطور که اشاره کردیم صاحب جواهر هم متعرض آن گردیده و  اشکال دوم که مهم

این است که اساساً موضوع منتفی شده بنابر تعبیر صاحب جواهر یا عدم اتحاد قضیه اند،  مرحوم آقای خویی هم ذکر کرده

 مرحوم آقای خویی.  متیقنه و قضیه مشکوکه بنابر تعبیر

اند اساساً مسئله ولایت قبل البلوغ و ولایت بعد البلوغ دو موضوع متفاوت دارند؛ چون قبل البلوغ ولایت به سبب  اینجا گفته

صغر بود؛ یعنی آن ولایتی که برای پدر ثابت بود، به خاطر این بود که صغیر بود؛ آن بچه هنوز بالغ نشده بود و صغیر محسوب 

خواهیم ببینیم آیا  او ثابت بود. اما الان بعد البلوغ دیگر آن صغر از بین رفته؛ ما می ا به اعتبار صغر یک ولایتی برایشد، لذ می

کند؛  . پس ولایت ناشی از صغر با ولایت ناشی از جنون فرق میخیرولایت بر او ثابت است یا  جنون هماین شخص به اعتبار 

مجنون است؛ آن ولایتی که قبل البلوغ ثابت بود موضوعش صغیر بود؛ این ولایتی  موضوعش دیگرییکی موضوعش صغیر و 

خواهیم آن را ثابت کنیم، موضوعش مجنون است. پس اساساً اینها موضوعشان متفاوت است و  که الان مشکوک است و ما می

نباشد، تا قضیه متیقنه و مشکوکه متحد  باقیمعتبر و لازم است؛ تا موضوع  موضوع یا اتحاد قضیه متیقنه بقاءدر استصحاب 

 کند.  نباشد، استصحاب جریان پیدا نمی

مرحوم صاحب جواهر اساساً معتقد است این استصحاب حتی در مورد جنون متصل به زمان بلوغ هم جاری نیست؛ یعنی 

کلی این دلیل را نفی کرده خلافاً للشیخ الانصاری که این ایشان به طور کلی دلیل استصحاب را قبول ندارد و به طور 

استصحاب را پذیرفته است. عرض کردم تعبیر مرحوم آقای خویی این است که در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه 

، به طور کلی این شرط در اینجا تحقق ندارد. «فقدان هذا الشرط فی البقاءو لاينبغی الشک فی : »فرماید ؛ ایشان میلازم است

گوید عرف اینها را  ، می«العرف بنظر مختلفان موضوعان السفر و كالحضر الكبر و الصغر فإن»گوید  لیلش هم این است که مید

برای بیند؛ صغر یک موضوع است، کبر یک موضوع دیگر است؛ مثل حضر و سفر. لذا اگر شما یک حکمی را  دو موضوع می

ت شده این همان حکم نیست؛ این حکمی مماثل با آن حکم است و در کبیر ثابت کردید، نظیر آنچه که برای صغیر ثاب
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استصحاب باید همان حکم باقی بماند. ابقاء ما کان یعنی ابقاء همان حکمی که قبلاً بوده؛ اگر حکم مماثل با آن حکم ثابت 

ل امتداد پیدا کند و الان هم که در گذشته بوده، به این دلیشود، این دیگر استصحاب نیست. استصحاب یعنی اینکه همان حکمی 

 کند.  ثابت بماند. پس به این جهت استصحاب جریان پیدا نمی

شود از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث؛ آنجا هم یک  اند که این می مطرح کرده به یک بیان و در یک قالب دیگری بعضی این را

الان قطعاً آن فرد زایل به نام صغر ثابت بوده؛  فردیمشکل همین است، به این بیان که کلی ولایت قبل البلوغ در ضمن یک 

کلی ولایت که در ضمن فرد اول ثابت بود، اکنون با زوال آن فرد و کند؛ ما شک داریم  شده و یک فرد دیگری خودنمایی می

استصحاب کلی قسم ثالث  شود استصحاب کلی قسم ثالث؛ و این می ؟یعنی جنون، آیا باقی هست یا نهجایگزین شدن فرد دوم 

گوییم  یکی است؛ یک وقت می همه  موضوع عوض شده ... البته ریشه گوییم تعبیرات مختلف است؛ یک وقت میجریان ندارد. 

گوییم این استصحاب کلی قسم ثالث  گوییم قضیه متیقنه و مشکوکه یکی نیست، یک وقت می موضوع عوض شده، یک وقت می

اتحاد قضیه متیقنه و  ؛ یعنی موضوع واحد داشته باشد؛شرط استبقاء موضوع استصحاب گفتیم  است. ما در مورد حجیت

، بالاخره این اشکال متوجه استصحاب بدانیم ما اینها را چه مستقل حساب کنیم و چه همه را یکیمشکوکه هم ذکر شده است. 

 شده است. 

فرض کنیم کسی قائل به جریان استصحاب در اگر مبنایی است؛ حالا آیا این اشکال وارد است یا نه؟ اشکال اول یک اشکال 

خواهیم ببینیم اینجا تبدل موضوع است یا نه، آیا دو تا موضوع است یا یک  ، اما میمشکلی نیست شبهات حکمیه باشد

  موضوع. 

  

«والحمد لله رب العالمین»   


